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»طیف نگاه...«

دوش  تفأل زده  آیینه‌ام
نقشِ تو افتاد تویِ سینه‌ام

بَست به هر راهزنی؛ راه را
نیمه‌شب آورد سحرگاه را

طیفِ نگاهت سَحر افروز شد
روزِ من آیینه نوروز شد

آینه‌ها، از تو منور  شدند
در گل خورشید، شناور شدند

پرده  برانداز کن، این راز را
بازبخوان، آیه اعجاز را

در نفس خاک بریز آفتاب
بر همه ذراتِ شناور بتاب

خانه اجدادیِ من، باغِ توست
نیست به ویرانه نشستن درست

بارِ دگر بالِ پریدن بدِه!
رخصتِ تا خانه رسیدن بدِه

مرغ که با بالِ یقین پَر کَشد
بال   زآفاق،  فراتر کشد

کافیست کتابم را باز کنی 
شمعی که آب می‌شود
اشکی که باران می‌شود

و شعری که پروانه می‌شود
در چشم‌های تو خلاصه خواهد شد...

شهر هزار مسجد

بر روی زمین و خاک ِ عثمانی
دیگر خبر از قشون و لشکر نیست

دیگر خبر از محمد فِاتح
آن مهتر و  پادشاه ِ کشور  نیست

در مسجد ِ شاه احمد امروزه
پرواز ِ کبوتران دل‌انگیز است

گلدسته مسجد ِ شهنشاهی
یادآور ِ نیزه‌های بَس تیز است

در شهر ِ هزار مسجد امروزه
آزادی و صلح لشکر انگیزد
از خنجر ِ پادشاه ِ عثمانی

خونی به زمین دگر نمی‌ریزد

بر روی زمین و خاک ِ این کشور
اسبان و سپاهیان نمی‌تازند

آن لشکریان به تُرکتازی ها 
دیگر سر و جان و تن نمی‌بازند

این شهر و معابدش همه زیباست
از حضرت ِ مولوی کنم یادی

از یُمن ِ حضور و خاک ِ پاک ِ اوست
این خطه شده سرای آبادی

از  آخر  خاطر چشم تو به درخواهم رفت 
پی آمرزش روحم به سفر خواهم رفت

قید دل را  بزنم  مایه ز جان  بردارم
پشت چشم تو به میعاد خطر خواهم رفت

تا مگر نرم کنم سنگ سیاهت به طواف
جانب سعی وصفای تو به سر خواهم رفت

سَر دلداری ما نیست در این شهر، کنون
با دلی خسته از این معرکه درخواهم رفت

کاش در بدرقه‌ای گوشه چشمت بودم
تا ببینی که چه با دیده تر خواهم رفت

می‌روم تا  که بجویم دل دلجویی خویش 
چون سپیدم پی دریای خزر خواهم رفت

خوش بر آن راه که پایانه به یاری دارد
گر نشد در پی یک راه دگر خواهم رفت

تا  ابد نیمه شعبان دلت  فروردین
که من از سوگ محرم به صفر خواهم رفت

بعد من کاش همه روز تو نوروز  شود
ماه اسفندم و البته به سَرخواهم رفت

سیزده را همه عالم به درند از این شهر
من چنان سیزده از شهر به درخواهم رفت

تضمین استاد شهریار

به لطفِ خیالات گذر می‌کنم 
از اجبار، محالات گذر می‌کنم 
به هر نقطه خالی از مدعی 
ازین نوکمالات گذر می‌کنم 

جهان مملو از شک و تردیدهاست
ازین احتمالات گذر می‌کنم 

به کور سویِ حقی در آغوشِ شب

ازین اشتعالات گذر می‌کنم 
صداقت به جار و به انکار باخت
 ازین »نومقالات« گذر می‌کنم 
زمین مأمنِ مهرورزی نبود 
ازین اختلالات گذر می‌کنم 

بسویِ حقیقت که در هجرت است 
ازین انفعالات گذر می‌کنم

محمد بقالان

منصور چراغی

ابوالفضل زارعی

حسین دلجو

زهرا داودی )داناک(

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی‌شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
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 نبض نگاهت را
به گل‌های دامنم سنجاق کرده‌ام

از سایه‌ها که بگذری
خواب‌هایت

خاطره  محققپر از سپیده صبح می‌شوند...


